
 

 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟الله؟اراکی؟آیت؟خانوادهنظام؟؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 دهیچک
گز پردازد ی در امر نکاح م   ن ی ر ی بر صغ   ی جد پدر   ت ی ول   ی فقه   ی مبان   ی به بررس   جلسه   ن ی ا  مطالب مطرح شده به    ۀ د ی . 

 است:   ر ی شرح ز 
  ی حکم دارا   ن ی درآورد. ا   ی گر ی از بلوغ به عقد د   ش ی خود را پ   ۀ دارد نو   ار ی اخت   ی جد پدر   حکم؟و؟مصالح:؟؟ن؟یی؟تب؟ ❖

 بلوغ محفوظ است.   به سن   دن ی نوه پس از رس   ی ( برا ار ی است و حق فسخ )خ   ی و اجتماع   ی مصالح خانوادگ 
؟تمک؟؟ک؟ی؟تفک؟ ❖ که   ی طور وجود دارد؛ به   ی فقه   ق ی دق  ز ی تما   « ی جنس  ی بردار »عقد نکاح« و »بهره  ان ی م  :؟ن؟ی؟عقد؟از

 . ست ی ( مجاز ن ی ه سالگ )ن    ی زوجه به سن قانون   دن ی از رس   ش ی تا پ   ی عمل جنس 
سناد( و شواهد  ال عبدالملک و قرب بن فضل   ۀ ح ی معتبر )مانند صح   ات ی با استناد به روا  :؟ی؟و؟قرآن؟؟یی؟روا؟؟؟ۀ؟ادل؟ ❖

  ان ی پدر است و در صورت اختلاف نظر م   ارات ی همانند اخت   ی جد پدر   ارات ی که اخت   شود ی ثابت م   ، ی قرآن 
، تصم   ن ی ا   بر پدر و نوه، مقدم است.   ت ی ول   ل ی جد به دل   م ی دو
بر   ی غرب   ی فوذ تفکرات روشنفکر ن  ۀ ج ی ازدواج خردسالن، نت  ۀ محدودکننده در حوز   ن ی قوان  :؟ی؟غرب؟؟؟کرد؟ی؟رو؟؟؟نقد؟ ❖

 زده است.   ب ی خانواده آس   ی و شرع   ی سنت   ی دانسته شده که به الگوها   ی گذار نظام قانون 
           ***                                           ***                                        *** 
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 در امر نکاح نیر یبر صغ یجد پدر  تیولا
کن أ ت   ن ی ر ی جد بر صغ   ت ی که در باب ول   د ی رس   نجا ی سخن ما به ا  جد بر    ت ی بر ول   م، ی دار   ار ی که در اخت   ی ات ی . روا م ی مل 

م   ن ی ر ی صغ  امر نکاح دللت  ول کنند ی در  امور غ   ت ی . در خصوص  آ   ر ی بر  در  اما فعلاً    م ی بحث خواه   نده ی از نکاح،  کرد؛ 
به سن    دن ی از رس   ش ی خود را پ   ۀ نو   تواند ی معنا که جد م   ن ی در امر نکاح است، به ا   ن ی ر ی جد بر صغ   ت ی سخن، ول   وع موض 

 درآورد.   ی کس   ی بلوغ، به همسر 
 نیر یو مصالح نکاح صغ یفلسف  نییتب

صغ   ت ی ول   ۀ دربار  »بنت  بر  روا   ره« ی جد  خردسال(،  م   ی متعدد   ات ی )دختر  نشان  که  دارد  م   دهد ی وجود    تواند ی جد 
 درآورد.   ی کس   ی از بلوغ، به همسر   ش ی انجام دهد و دخترِ پسرش را پ   ی اقدام   ن ی چن 

؟ ی خ   ا ی عقد را فسخ کند    تواند ی دارد و م   ار ی به سن بلوغ، حق خ   دن ی نوه پس از رس   ن ی ا   ا ی آ   :؟پرسشگر؟  ر
آت   ی موضوع   ن ی ا   :؟استاد؟ مباحث  در  که  خواه   ی است  آن  ا   م ی به  در  کس   ل ی تما   نجا ی پرداخت.  نکاح    ۀ ل أمس   ی دارم 

حکم بار    ن ی بر ا   یی ها مصالح به آن بنگرد که چه مصلحت   ن یی از منظر تب   ی عن ی   د؛ ی نما   ی فلسف   ن یی تب   ی را به خوب   ن ی ر ی صغ 
شوهر    ا ی کودک را زن داد    د ی چه؟ چرا با   ی عن ی که    د ی پرس   فکرها ها و روشن روشنفکره زده   ن ی از ا   ی مانند برخ   د ی . نبا شود ی م 

، ی داد؟ خ  کودک بزرگ و بالغ شد، شرا   ی امر مترتب است. البته زمان   ن ی بر ا   ی ار ی بس   د ی فوا   ر گر ا   سنجد ی را م   ط ی که    ن ی و ا
د  نفع خود  به  را  که جدش چن _   د ی ازدواج  بوده  او  نفع  به  ادامه م   _ کرده است   ن ی که قطعاً  را  اساس    اما .  دهد ی آن  بر  گر  ا

احکام    ن ی تر ق ی و دق   ن ی تر ی از عال   ی ک ی حکم    ن ی . به نظر بنده، ا د ی عقد را فسخ نما   تواند ی م   د، ی نپسند خود آن را    ص ی تشخ 
، همسر برگز  ی برا  توانند ی پدر م  ا ی در فقه خانواده است که جد  ی اسلام    ی گان ی مثال، همسا   ی . برا نند ی کودک در حال صغر

  گر ی کد ی به عقد    ی ها را از همان دوران کودک ن ها، آ بر اساس قرابت   توانند ی م   کنند، ی م   ی هم باز   ا ها ب که فرزندان خردسال آن 
تما  اگر  بزرگ شدن،  از  زندگ   ل ی درآورند. پس  به  م   دهند ی ادامه م   ی داشتند  نه، جدا  گر  ا ا شوند ی و    ار ی اقدامات بس   ها ن ی . 

کند.    دا ی حضور پ   رستان ی دب است، حق ندارد در    کرده که ازدواج    ی دختر   م یی که ما بگو   ست ی ن   گونه ن ی است. ا   ی ارزشمند 
کرد نبا   ی که اگر دختر   د؟ ی ا سخنان را از کجا آورده   ن ی ا    ن ی کدام عاقل واقعاً چن   ا ی   ه ی برود؟ کدام فق   رستان ی به دب   د ی ازدواج 

 به شما داده است؟    ی ا اجازه 
وشن تیحاکم نقد  نیبر نظام تقن یفکر تفکر ر
م   نکه ی ا  فرزندآور   ده ی د   ب ی ما آس   ۀ ازدواج در جامع   ۀ ل أمس   د ی کن ی امروزه مشاهده  با چالش مواجه شده،    ی و موضوع 

از  م ی ندار   ی باره تعارف ن ی ماست؛ در ا   ۀ در جامع   ن ی بر نظام تقن   ی غرب   ی فکر تفکر روشن   ت ی حاکم   ۀ ج ی نت   ی همگ  . هر چه 
ر آن سوار کردند تا قابل قبول گردد و به  غلط ب   ی حکم فقه   ک ی از    ی پوشش   ز ی ن   ی ما کردند و گاه   ن ی بود وارد قوان   ی غرب   د ی زوا 

 کنند.   زده ی اصطلاح آن را اسلام 
 اطلاق دارد؟   ا ی است    ر ی گفت که منصرف از صغ   توان ی م   ا ی آ   «، ی  ام ی أ »   ۀ مبارک   ه ی در مورد آ   :؟پرسشگر؟
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امى >   : عبارت  :؟استاد؟ ن 
كِحُوأ ألْأ َ ن ْ

كُمْ  وَ أ َ مان ِ ادِكُمْ وَ أ ِ ن َ مِن ْ عِن  الِحي  َّ كُمْ وَ ألص    ر ی منصرف از صغ   « ی  ام ی أ »  ند ی گو ی م   ی برخ  1< ... مِن ْ
  ۀ که موضوع دربار   کنم ی م   د یی أ که همسر ندارد. بنده ت   ی کس   ی عن ی   « ی  ام ی أ » اطلاق آن را قبول دارند.    گر ی د   ی اما برخ   ؛ است 

آ   دواج از  که  شود  ادعا  اما ممکن است  است،  بالغ   ه ی دادن  به  نم اس   ن ی منصرف  صغار  و شامل  ا شود ی ت  با  حال،    ن ی . 
 . گذارد ی نم   ی باق   ی بحث   چ ی ه   ی که جا   م ی باب دار   ن ی در ا   ی م و روشن مسل    ات ی روا 

 یجنس یبردار عقد نکاح و بهره  انیم ز یتما
ا   بحث  آ   د ی رس   نجا ی ما به  ا دارد؟ فقها به   ج ی بر تزو   ت ی ول   ز ی ( ن ی پسر   ۀ )نو   ر ی جد بر صغ   ا ی که  له  أمس   ن ی طور خاص به 
  ا ی دارد    ز ی البن« ن »ابن   ج ی البن« دارد، بر تزو »بنت   ج ی که جد بر تزو   ی ت ی ول   ن ی ا   ا ی اند که آ م انگاشته آن را مسل   ا ی گو   ؛ اند نپرداخته 

 . کند ی م   از ی ن ی ب   ی خ ی تار   ق ی ما را از تحق   ات ی اما وجود روا   رد، ی صورت گ  ی ق ی باره تحق ن ی باشد در ا   از ی ن   د ی . شا ر ی خ 
است. درست است که   ی سن مشخص  ی دارا  ی و عمل جنس  ی جنس  ۀ توجه داشت که در احکام ازدواج، استفاد  د ی با 

که زوجه    ی خود را ندارد تا زمان   ر ی از همسر صغ   ی جنس   ی بردار اند، اما زوج حق بهره درآمده   گر ی کد ی   ی دو کودک به عقد شرع 
حد مجاز    ن ی در ا   ی جنس   ۀ زمان به بعد دخول و استفاد   ن ی شد، از ا   ی الگ که وارد ده س   ی زمان   ی عن ی به اکمال تسع برسد.  

ا  بال   ۀ دهند نشان   ن ی است.  م   ی شرع   ن ی قوان   ی دقت  که  جنس   ان ی است  و عمل  نکاح  عقد  شده    ک ی تفک   ی اصل  قائل 
 وجود ندارد.   ی جنس   ی بردار و بهره   ی حق عمل جنس   ، ی از اکمال سن قانون   ش ی است. پ 

وا ۀ ادل و  تیولا ییر  ر یصغ جیجد بر تز
 موجود است:   ت ی دارد، دو دسته روا   ز ی ن   ر ی صغ   ج ی بر تزو   ت ی مطلب که جد ول   ن ی اثبات ا   ی برا 

م   ی ات ی روا   ، اول   ۀ دست  دللت  که  م   کنند ی است  صغ   ی برا   تواند ی پدر  برگز   ر ی پسر  همسر  خود  نابالغ  ا ند ی و  در  باره  ن ی . 
 : د ی گو ی که م عبدالملک  بن فضل   حه ی مانند صح   م؛ ی دار   ی متعدد   ات ی روا 

بَا »   
َ
لْتُ أ

َ
ه  عَبْد  سَأ ير    ؟ع الل َ جُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغ  و   جُل  يُزَ سَ    : قَالَ   ، عَن  الر َ

ْ
 . 2« ... لَا بَأ

( دارد، »جد«  أ که »   ی ار ی که دللت دارند هر اخت   ی ات ی روا  ی عن ی دوم،    ۀ به دست  م ی کن ی م  مه ی را ضم  ات ی روا  ن ی ا   ما  ب« )پدر
کم است. پس اگر از جمل   ار ی دارد و بر هر آنچه در اخت   ت ی داراست. جد بر پسر خود ول   ز ی ن  پدرِ    ارات ی اخت   ۀ پسر است، حا

، ی صغ  ( ن   ارات ی اوست و تمام اخت   ج ی تزو   ر   ت ی ول   ز ی ن   ر ی صغ   ج ی که جد بر تزو   شود ی داراست، ثابت م   ز ی پدر را جد )پدرِ پدر
 دارد. 

يكَ »   : که عبارت   م ی کرد   ی بررس را در درس گذشته    ت ی روا   ک ی وجود دارد.    ی اصل   ت ی باره دو روا ن ی ا   در  أَب  نْتَ وَ مَالُكَ ل 
َ
در    3« أ

گفت  بود.  روا   م ی آن  از جهت سهل   ی مشکل   ت ی سند  ن   اد ی ز بن ندارد مگر  او  روا   ز ی که  آن،  بر  ثقه است. علاوه  ما    ت ی به نظر 
ال؟جعفر در  بن از عبدالل   ی گر ی د  ا   سناد؟قرب؟ از  که  کاظم؟ع؟ نقل شده است  امام  که دو    ی مرد   ۀ دربار   شان ی از  سؤال شد 

 
1  :  . 32. سورۀ نور
، ب  وسائل؟الشیعة؟.  2  . 2، ح  28؛ کتاب النکاح، ابواب المهور
 . 5، ح  11، ب  و أولیاء العقد   همان؛ ابواب عقد النکاح .  3
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دارند؟ حضرت    ت ی اولو   ک ی کدام   ؛ ی گر ی داشت و جد دختر به د   ل ی تما   ی ک ی دخترش آمد؛ پدر دختر به    ی خواستگار برا 
 فرمودند:  

يَ الْجَد ُ  »  ي هَو  ذ 
يَة  ال َ الْجَار  حَق ُ ب 

َ
لْجَ   أ بَاهَا ل 

َ
هَا وَ أ أَن َ  ؛ 1« د   ل 

جد بر    ار ی دختر و پدرش هر دو متعلق به جد هستند و اخت   را ی ز   ؛ دارد   ت ی ولو را که جد انتخاب کرده ا   ی آن کس   ی عن ی   
  ن ی . ا شود ی پدر است و به او منتقل م   ارات ی جد همان اخت   ارات ی تمسک کرد که اخت   توان ی م   ل ی ذ   ن ی ها حاکم است. به ا آن 

نقل کرده است.    ز ی جعفر ن بن ی را از کتاب عل   ت ی روا   ن ی ا صاحب وسائل هم الحسن را دارد، ام بن در سندش عبدالل   ت ی روا 
  جعفر بن ی و هم از کتاب عل   سناد؟قرب؟ال؟را هم از   ت ی دارد و چون روا  ح ی سند صح  جعفر بن ی صاحب وسائل به کتاب عل 

 است.   ح ی نقل کرده، سند آن از نظر ما صح 
که م ی سنت )بخار اهل   ات ی عباس در روا از ابن   ی نقل   ن ی همچن  گفته است:    د ی مؤ   تواند ی ( وجود دارد    »الجد ُ باشد. او 

و    گفت ی نم  ی خود سخن  ش ی او از پ   را ی ز  ؛ است  ن؟ع؟ ی رالمؤمن ی از ام  ت ی نقل روا  ۀ عباس به منزل ابن  ی . به نظر ما فتواها « ب  أ 
  اد ی ها ز او در کتب آن  ات ی روا   نکه ی بود. ا  ن؟ع؟ ی رالمؤمن ی ام العلم حرف زده باشد. او باب  ی شخص  ی رأ  ی است بر مبنا   د ی بع 

سخن    ی عباس برا نقل از او نداشتند. ابن   ی برا   ی است که مانع   عباس ی کتب در دوران بن   ن ی ا   ن ی تدو   ل ی نقل شده، به دل 
آ  به  ن ي  > همچون    ی ات ی خود  َ ن  ا  دَمَ   ن  شده   2< أ  منسوب  او  به  آدم  فرزندان  آن  در  که  کرده  )   ند ا استناد  پدر  آدم؟ع؟  ب(  أ و 

همچن  شده است.  آ   ن ی محسوب  ي  >   ۀ ی به  ائ  ن  أ  ة َ 
مِل َ عْت ُ  ب َ

أن  َ وب َّ    وَ  عْق ُ َ ن  وَ  سْحاق َ  أ ِ وَ  مَ  رأهن  ن ْ حضرت    3< ... أ ِ آن  در  که  کرده  اشاره 
 ب« خوانده شده است. پس جد، پدر است. أ »   م؟ع؟ ی ابراه 
 آمده است.    ة خو ب و ال مع ال   الجد    راث ی کتاب الفرائض، باب م   ، ی؟بخار؟؟؟ح؟ی؟صح؟در    ت ی روا   ن ی ا 
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